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-فرهنگی در درک زیبایی تحلیل هرمنوتیکی نقش عناصر
استادیار گروه ، دکتر فرشید ترکاشوندشعر عربی قدیم  شناسی

 «ره»زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی 
 

1فرشید ترکاشوند
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 استادیار دانشگاه امام خمینی قزوین .1

 
 18/12/1395 پذیرش:                 22/10/1395:  دریافت

  

 چکیده
در فرم و  عناصر فرهنگی همراه نشوداگر با شناخت  دوره پیش از اسلامدر شعر عربی  زیباییدرک 

د کرده و بر تقلی این اشعار و معانیها ویژگی، سبک از کهی در باب اشعار. تصویر محدود خواهد شد

 یاشعار از چنینزبانان رسیفاشناسی اییدرک زیبنیز وضع چنین است.  است همان منوال پیش رفته

وزن و قافیه خواهد در حد همان سطحی و  ،فرهنگی همراه نباشد یزمینهدر صورتی که با دانش پیش

مانند ه ،عرفانیآمیز و  حکمت معناگرا،اشعار عربی  در باب رویکرد هرمنوتیک فلسفی دیدگاهاز ود. ب

 در معنا قابلیت اطلاق زمانی وهای فرابهجن و همچنین متناسب فرهنگی شناختِ، همسان اشعار فارسی

به  در این اشعار. مند شودلم معنایی شاعر نیز بهرهدر عاهفته نهای زیبایی از ،خواننده شود تاباعث می

به  همسان زیرا عناصر فرهنگی د؛ی دارکامل شناسیدرک زیبایی خواننده، موجود فرهنگی دلیل اشتراک

 ،تواند با حاضرسازی این عناصرمی حضور فرازمانی داشته و خواننده ،پویای دهنده عنوان عامل جهت

در این حالت اشعار عربی مورد نظر در حقیقت تفاوتی جز  داشته باشد. تری عمیقشناسی درک زیبایی

  زبان ظاهر با اشعار فارسی ندارند.

 ،فانیاشعار عر ،شناسیزیباییدرک  شعر کلاسیک عربی، ،عناصر فرهنگیگان کلیدی: واژ

 .هرمنوتیک فلسفی

                                                                                                   
 Email: torkashvand_farshid@yahoo.com                                                     * نویسندة مسئول مقاله: 
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 مقدمه .1
چه هر .است دهنده به معنا و زیبایی عامل جهت ،در ادبیات و به ویژه شعر فرهنگ

معنایی بیشتری برای آفرینش  یشاعر پشوانه ،وسعت بیشتری به خود گیرد فرهنگ

نکته  .تری خواهد داشتگستردگی بیش، و جهان متن شاعربینی زیرا جهان داردادبی 

تری از عناصر فرهنگی موجود در متن  که اگر خواننده شناخت وسیع است مهم این

اشعار عربی پیش از  .شودمیتر ی درک او نیز گستردهزمینه ،شعر داشته باشد

در این دوره از فرهنگ ها عرب ،انزوا ند و به خاطردارای هویت و فرهنگ قبیله ،ماسلا

شعر عربی  دراند.  رد محروم ماندهگیمی کلان انسانی که خود در بستر تمدن شکل

بسیاری  ،دارند عرفانی وآمیز حکمت اسلامی،بجز اشعاری که مضامین  پس از اسلام

نگارنده . ان سبک دوره جاهلی پیروی کرده استدر معنا و فرم از هم یعرب اشعار از

در زیبایی شعر کلاسیک  عناصر فرهنگیدر این جستار به دنبال تحلیل جایگاه و نقش 

به این اشعار اهمیت زبانان فارسی خواننده و به ویژه در این راه نوع نگاه ؛عربی است

ار مان در خوانش آنان اثرگذگبیزبانان فارسی یفرهنگ یزمینهرا زی د؛داربسیاری 

ای برخی ه به نوعی از رهگذر تحلیل مقایسه. ما در حقیقت به دنبال آن هستیم کاست

اشعار شناسی چگونگی درک زیبایی در عربی و فارسی،شعری همسان های از نمونه

ده و با رویکرد مبتنی بر کر کاو و کند رازبانان ز سوی فارسیکلاسیک عربی ا

فرهنگی عناصر جایگاه و نقش  ،و به ویژه بحث تاریخمندی و اطلاقهرمنوتیک فلسفی 

را در  رفانیعو آمیز تمحکاشعار  ،در ادامه .یمرا تحلیل کنشناسی درک زیباییدر 

و با  تحلیل یکرد مورد نظر در پژوهش حاضرمقابل اشعار دوره جاهلی و با رو

ایم تا از  مطلب را دنبال کرده ،و فارسیاز اشعار عربی  دیگریهای نمونه بررسی

اشعار مورد نظر وجود دارد مطلب را به شکلی میان  تحلیل تضادی که دیدگاه

اصر عن خورد با اشعاری کهدر برزبان سیفار یخواننده یم.ارائه دهتر روشن

تری از زیبایی متن شعر خواهد تر و کاملآسان درک ،دفرهنگی کلان و یا مشترک دار

و اشعاری که سبک آن دوران را یعنی در اشعار دوره جاهلی  ،داشت اما در مقابل
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 اهدیدگشود تا از این می از عناصر فرهنگی احساس ای زمینهنیاز به دانش  ،ددار

خواننده بتواند گفتمان عاطفی حاکم بر شعر را به شکل نسبی دریابد و زیبایی 

در فهم و به  هایی دارد که شعر در هر زبانی که باشد زیبایی بیشتری را درک کند.

را از پیش دریابد تا  مختلف درک شعرهای مخاطب باید زمینه ،آن یویژه ترجمه

ربه او ناقص تج ،داشته باشد و اگر چنین نباشدتری کاملشناسی بتواند تجربه زیبایی

به این نتیجه نرسد که ابراز احساس و عاطفه زبان فارسی اگر خواننده خواهد بود.

ایست  همان ابراز احساس و عاطفه ،منزلگاه معشوقهای شاعر دوره جاهلی به ویرانه

بر شعر و  گفتمان حاکم کند، رودکی در بوی جوی مولیان بیان می برای نمونه، که

شود و نه از جنبه درک گفتمان به می درست فهمیده ،ی تولیدزیبایی آن نه از جنبه

توان گفت شناخت می بر این اساس آشنا به فضای فرهنگی شعر.ی ناخواننده وسیله

؛ در خوانش و درک زیبایی خواننده اهمیت بسزا دارد ،عناصر فرهنگی در متن شعر

 صر تا حدودی آشنا باشد و یاعنا این ، باات فرهنگیاشتراک چه خواننده به خاطر

شناخت این عناصر در حاضرسازی و تصور معنایی  ،در هر دو صورت ،آشنا نباشد

 اهمیت ،نآدرک گفتمان عاطفی حاکم بر در خواننده در برخورد با متن و همچنین 

دن به عمق دا ایرشناسی، بشایان ذکر است که شناخت مباحث زیبایی. ی داردبسیار

بیشتر ناظر بر درک  این مقالهاز شعر عربی قدیم است و تئوری زبانان درک فارسی

عربی قدیم و حتی دوره جاهلی به وسیله  زیرا درک شعر است؛زبانان فارسی

جا تنها مسأله زبان  این خواهد بود وتر و سریعتر گمان آسان زبان بی خوانندگان عرب

عناصر فرهنگی و شناخت آن اهمیت دارد و روشن مطرح نیست بلکه در حقیقت همان 

 زبان حضور ناخودآگاه دارد. اصر مورد نظر در ذهن خواننده عرباست که عن

 

 هرمنوتیک فلسفی دیدگاهو زیبایی از  فرهنگ .2
و نقش ه هرمنوتیک فلسفی به ارتباط فرهنگ هنگامی که با رویکرد هرمنوتیک و به ویژ

 خاسته ازبر ر متکی بر کشف معنا و زیباییتفک ،نخست در قدم ،آن در زیبایی بنگریم
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و نقش عناصر  بیانی را باید کنار نهیم. در این قسمت ما به دنبال جایگاههای سبک

 دیدگاهموجود در شعر و تأثیر آن در مفهوم زیبایی هستیم. اگر بخواهیم از  رهنگیف

در  یو زیبای فرهنگباط در حقیقت ارت ،نقد ادبی و رویکردهای آن به این بحث بنگریم

 خورد.می جا با نقد فرهنگی و کارکرد فرهنگی شعر گره این

بر شناخت یا حتی  فراتر از هرمنوتیک مبتنی از این زاویه، تیک فلسفیهرمنو

در  این رویکرد علت انتخاب دهد.می و زیبایی را هدف قرار چیستی فرهنگ ،روش

 د.کنمی کاو و کند که مقوله فهم رااست  و نوع نگاهها همان ویژگی درجه نخست،

از این کند. می فهم را تحلیل ،معنا و فراتر از آن خودِ ،هرمنوتیک فلسفی به نوعی

در مورد پیوند رویکرد انتقادی پژوهش حاضر  چنین نگرشیتوان گفت دیدگاه می

 به دنبال پویایی متن بوده و این نوع تفکرکند. زیرا می کاملرا و زیبایی  فرهنگ

 سازد. از سوی دیگر این رویکرد اساساًمی ابداع و گشایش حقیقت را فراهم یزمینه

برای انتقال پیام  ایوسیله دهد. در این اندیشه زبانمی ارزبان را کانون توجه خود قر

. هرمنوتیک فلسفی است مورد توجه ،زبان و پیوند آن با فکر و هستی ودِنیست بلکه خ

پویا و تاریخمند  ، نگاهی فراخ،ساختارگراییچون  ایمحدود کننده برخلاف روش

 دارد.

پذیرد نمی دیگر هرمنوتیک در معنای امروزی و به ویژه در ارتباط با سخن هنری،

کننده یا  اش گذشته و رسالت تأویلباشد که از ذهن پدیدآورندهی که معنای متن همان

ی انکار نیت . سرچشمهاست و بسذهنی های ت، تنها کشف همین نیمخاطب اثر هنری

گردد، اما شکل دقیق و  برمیشناسی ی نوزدهم در زیباییمؤلف به برخی مباحث سده

رومن  روس )ویکتور شکلوفسکی،های فرمالیستهای ی آن نخست در نوشتهآگاهانه

-می که در قلمرو فرهنگ انگلوساکسون« نقد نو»یاکوبسن و ...( و آثار نویسندگان 

 ...( و همچنین آثار ناقدانی چون وکس، و.د.وایمست و)کلینت بر نوشتند

ای نهفته است. در قلمرو هرمنوتیک، این بحث زمینه« پل والری»و « تی.اس.الیوت»

، راه را زیرا او بود که با کنار نهادن سوژه دارد؛ مارتین هیدگرهای فلسفی در نوشته
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 ،1377 )احمدی، ن گشودت مؤلف در تعیین معنای نهایی و تنهای متبر انکار نقش نی

 بود آغازگر این روند ،از آن فرمالیسم روس پیشبنابراین ساختارگرایی و  .(19و  18

مه دادن، به مرحله این روند را علاوه بر ادا ،و هرمنوتیک فلسفی با رویکردی همسان

و رسد هرمنوتیک فلسفی با افق باز می به نظر در نتیجه ؛نده استنیز رسا پویایی

 برای پرداختن به عمق معنای اش رویکردی مناسبخود و با نگاه فرازمانیپیوسته 

 و در آن صورت زیبایی در عمق است نه در خط افقی زمان.  است مورد نظر اشعار

گادامر های را بیشتر بر اندیشه نظر خود در باب تئوری بحث هرمنوتیک فلسفی

هرمنوتیک فلسفی و نظریه »اب در کت« یمرواینسها»گونه که  زیرا آن داریممی معطوف

به توصیف  هرمنوتیک فلسفی به معنای دقیق کلمه، مشخصاً»کند می مطرح« ادبی

در ادامه هر چند  ،(7 ،1381 )واینسهایمر،« ـ گئورگ گادامر از فهم اشاره دارد هانس

ریکور و  هایدگر،های تواند اندیشهمی دارد که دامنه هرمنوتیک فلسفیمی وی اظهار

گادامر در این زمینه را های او اندیشه ری از اندیشمندان را شامل شود ولیابسی

 همان، همان صفحه(. ) داندمی بارور و ثمربخش

هرمنوتیک فلسفی و به ویژه هرمنوتیک گادامر بر خلاف ساختارگرایی که تا 

کند. می ار در روش پرهیزحدودی به روش و روشمندی نزدیک است، از حالت انحص

طنزی رندانه نهفته است.  ،)حقیقت و روش( در عنوان کتاب گادامر« پالمر»ی هبه گفت

طلب  روش حقیقت از چنگ انسانِ ،روش، راه رسیدن به حقیقت نیست بلکه در مقابل

ی نسان در برابر عین نیست بلکه چگونگجا دیگر عمل ذهنی ا کند. فهم در اینمی فرار

در واقع گادامر به شکل  .(180 ،1387 )پالمر، شودمی هستیِ خودِ انسان تصور

کند بلکه نمی تأویل بحث عملیِ به ضابطه درآوردن اصول درستمستقیم از مسائل 

بر این نکته  جا در این ؛همان صفحه( )همان، خواهد پدیدار فهم را آشکار سازدمی او

ستیم یل برای اشعار نییم که ما به دنبال روش و ارائه یک روش تحلکنمی مهم تأکید

-زیبایی یپیش کشیدن تجربهبرای  رویکرد یا بهتر بگوییم تفکری نوارائه  ،بلکه هدف

 با شعر کلاسیک عربیزبانان فارسی خوانندگان و به ویژه جدید در برخوردشناسی 



...تحليلهرمنوتيکینقشعناصرفرهنگیدردرکترکاشوند

 

 114 

پیوند عمیق شعر فارسی و عربی را  ،و این مطلب است در کنار شعر کلاسیک فارسی

 سازد.می بیش از پیش آشکار

هرمنوتیک امروزی، پس از هستی و  ،«بابک احمدی»نوتیک فلسفی یا به تعبیر هرم

یک و تأویل را در مقابل منش شناسانه هرمنوت یدگر، منش شناختازمان مارتین ه

رسد که می به نظر .(4 ،1377 احمدی،) اهمیت دانسته است ی آن بیشناسانه هستی

زیرا  یدگر؛اهستی در نگاه ههرمنوتیک فلسفی ارتباطی دوسویه دارد با مفهوم 

و  از آن روی که مقصود آن معناست یدگر هرمنوتیکی است: اولاًاپدیدارشناسی ه»

پوشیده یا آشکار شود. این ناپوشیده  ـ بایست نامی بدان سبب که این معنا ثانیاً

 .(24 ،1381 )واینسهایمر، «ساختن یا از پرده برون آوردن، وظیفه تأویل است

 ،نهد و از سوی دیگرمی فی از یک سوی بر تاریخمندی صحههرمنوتیک فلس

و اطلاق در حقیقت به معنای  ود متضمن عاملی است به نام اطلاقخ ،تاریخمندی

ای که در  ؛ به گونه(206 ،1387 )پالمر، مرتبط ساختن معنای متن با زمان حال است

یت کنونی را از متن و موقعمیان  این است که بکوشد فاصله ،تأویل یوظیفه»واقع 

برداشت لازمه » در این رویکرد برخلاف ساختارگرایی، .(207 )همان، «میان ببرد

« شماردمی «نشانه»ای در خصوص زبان است که آن را ردّ نظریه ،گادامر از زبان

 ،اما نکته دیگر و در واقع مهمی که در هرمنوتیک گادامر وجود دارد ؛(223 )همان،

کند می ان ما را منکشفزبان جه ،ن است. از دیدگاه گادامربحث زبان و انکشاف جها

 این نکته یعنی قابلیت زبان برای کشف زیست جهان که در حقیقت متأثر .(227 )همان،

تواند به مراتب مصداق بیشتری می در مورد شعر ،از نوع نگاه هایدگر به زبان است

  .داشته باشد

مورد  کشف عمق معنا در اشعار کشف معنا و یا حتی هدف ما ،چنان که گذشت

-هتواند جنبمی جدید نسبت به این اشعار است که ینگرش بلکه هدف ارائه ؛نظر نیست

در برخورد با شعر کلاسیک  را برای خوانندهشناسی زیبایی یهای دیگری از تجربه

چندمعنایی یا همان تأویل و یا ما در پی  ،از بحث کشف معنا . جداعربی آشکار سازد
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فراتر از هرمنوتیک روشی  بلکه ؛نیستیمشناسی نوتیک مبتنی بر شناخت و معرفتهرم

شناسی در حقیقت به دنبال هرمنوتیک مبتنی بر پدیدارشناسی و هستی ،و روشمند

-هستیم که در واقع تکیه دارد بر همان هرمنوتیک گادامر که خود متاثر از هستی

یبایی است و بدین خاطر ر نگرش به زنوعی تغیی ،هدف ،هایدگر است. بنابراینشناسی 

و روشن است که چنین  نهیممی زیبایی صحه است که بر معنا و ارتباط آن با

. در واقع و به دکنمی جدیدشناسی زیبایی ردی ما را به شکل کامل وارد فضایرویک

قیقت رویکردی در ح وتیکی در شعرهرمنتوان گفت که پژوهش می صورت خلاصه

دهد و به دور از هرگونه تمرکز بر روش و روشمندی می هدف قرار است که معنا را

 و فرهنگ معنا ،دیگر تحلیل ارتباط زیبایی به دنبال تحلیل زیبایی در معنا یا به عبارت

 .است

گادامر به دو بحث مهم تاریخ و  دیدگاهواینسهایمر در تشریح هرمنوتیک فلسفی از 

عمل سوژه نیست، بلکه  بصیرت اساساً» گوید:می کند و در این زمینهمی انفعال اشاره

تعلق به آنند و در آن شرکت دارند و درست به همین اثر تاریخ بر کسانی است که م

 کنیم و انجاممی متضمن آن چیزی است که ما اراده دلیل، از آن رو که فهم نه تنها

ما  ارچیزی است که ورای اراده و کرد آن یدهیم بلکه همچنین در بردارندهمی

 فهم برای فلسفه اهمیت و گیرایی دارد. از نظر هرمنوتیک فلسفی، ،دهدمی برایمان رخ

افعال سوژه یا فاعل شناسایی نیستند. هرمنوتیک نوعی  نهایتاً فهم و کاربردِ تأویل،

ست میان میراث ای انوتیکی مواجههمتجربه هر .(69، 1381)واینسهایمر، «انفعال است

 زبانی بودن مبنای مشترکی را فراهم کننده. فق تأویلشده و ا به صورت متن منتقل

 ،1387 )پالمر، دتواند با یکدیگر تلاقی کنمی ی آن، این دوکند که در آن و بر پایهمی

229).  

و  تواند زمینه تحلیل پیوند فرهنگمی و معنا که خود در باب پیوند عناصر فرهنگی

زیرا  ن تحلیل بسیار راهگشاست؛وتیک در ایباید گفت که رویکرد هرمن ،زیبایی باشد

 حضور معنا در آثار ادبی ،«نزد ما حضور دارد ر هنری معنایی دارد و این معنااث»
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جریان ها و مکانها زمان یخاصی نیست و در همه مقید به زمان یا مکان ،)بزرگ(

علم حضوری  ،توان به معنا در شعردیدگاه می( و از این 22، 1368 گران، )ریخته دارد

-می خود مبحث اطلاق و تاریخمندی هرمنوتیک را تقویت ،یافت و این علم حضوری

با نگاه تاریخمند توان می که معنا در شعر را دهدمی این مطلب در حقیقت نشانکند. 

ی دهنده جهت در شعر که قسمتِ ث فرهنگبح ،هرمنوتیک دنبال کرد و از این زاویه

ود در این معنا نیز شناور است. بنابراین زیبایی موجها و مکانها در زمانمعناست، 

 ،خواننده در فرآیند دریافت د.شومی گیرد و دریافتمی فرازمانی شکلدر کنار فرهنگ 

همین جریان پردازد و درست در می خود به حاضرسازی معانیهای ضمن تداعی

یا درک نش خوا مفهومی فرازمانی و قابل اطلاق بر به شکل حاضرسازی، فرهنگ

در حقیقت بدین خاطر است که گذارد. می گیر خواننده تأثیر چشمشناسی زیبایی

 ق به گل نرگس در شعر فارسی را بهتشبیه چشمان معشو ،زبان خواننده فارسی

 او کامل شناسیبه زیباییکند و تجرمی شکلی ناخودآگاه حاضرسازیسادگی و به 

لاسیک عربی دچار در شعر ک چشمان گاویه چشمان معشوق به اما در تشب ؛دشو می

نسبت به این نوع بیان را ی فرهنگی زمینهی شده و نیازمند است تا دانش فهم سخت

ممکن نیست به شکل ناخودآگاهانه جا برای او  سازی در اینزیرا حاضر ،دکسب کن

ای دوره جاهلی هویت قبیلهو بینی چرا که چنین معنا و تعبیری برخاسته از جهان

تواند میزبان فارسی خواننده ،ی فرهنگیزمینه به شکل خودآگاه و با دانش البته .است

ی اصلی این مطلب در واقع انگیزه داشته باشد. تریکاملشناسی ی زیباییتجربه

و زیبایی در مورد  ی از رویکرد هرمنوتیک در تحلیل فرهنگگیرنگارنده برای بهره

زیرا تنها با تفکر و نگرش پدیدارشناسی  است. آنشناسی ییاشعار عربی و درک زیبا

و کارکرد آن در درک  توان چنین نگاهی به فرهنگمی فلسفیفلسفی و هرنوتیک 

 داشت.  شناسیزیبایی

ر هنری و توان واقعیت اث» و هرمنوتیکشناسی ی گادامر در باب زیباییبه گفته

عصر  در افق هم گر واقعاًهکه مشاهد اشن به افق تاریخی اولیهاوتنمی اش را بیانی
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ای از هنر تعلق دارد که حدود کرد. در عوض، گویی به تجربهم آفریننده بوده است،

اش را در منبع تاریخی ،به صورتی محدود تنها اثر هنری آن را در خود حاضر دارد.

توان آن را به چیزی نمی اثر هنری حقیقتی است که کند.می درون خود حفظ

، 1381 )گادامر،« ... کرده استمی اش ناخودآگاه به آن فکر رینندهکه آف فروکاست

، ماهیت علامت متمایز زبان هنر این است که اثر هنری منفرد»به سخن دیگر  .(429

به همه وجودها تعلق دارد در خود جمع و آن را  نمادینی را که از نگاهی هرمنوتیکی

زبانی حضور مطلق زبانی و غیری هاتمام دیگر سنت چونکند. اثر هنری هممی بیان

این مطلب در واقع همان بحث  .(434 )همان،« ... برای هر حضور خاص است

 دهنده به معنا ان عامل جهتبه عنونیز  را تواند فرهنگمی دی در معناست کهتاریخمن

، در زیبایی در هر زمان و هر مکاننقش عناصر فرهنگی  دیدگاهگیرد و از این بر در 

و نقش آن در تولید معنا و زیبایی  توان گفت فرهنگمی بر این اساس است.ک قابل در

بدین شرح که بخش عظیمی از لذت و دریافت  .در روح عموم خوانندگان جاری است

بستگی  ایشاننزد خود  و معنا به حضور عناصر فرهنگی ،خوانندگانشناسی ییزیبا

 شعاری مشارکت دارد. زیبایی چنین ا دارد و از این زاویه خواننده نیز در تولید معنا و

جا فراتر از مفهوم منحصر در  زیبایی و مفهوم آن در این ،آنچنان که گذشت

-می فرهنگی عجین زیبایی با مقوله فرهنگ و نقد ،بیانی است. در این مرحلههای سبک

 ما از شعرشناسی چه نقش و تأثیری در درک زیباییکه عناصر فرهنگی  شود. این

در ارتباطی تنگاتنگ است با معنا و میزان  دیدگاهاز این  فرهنگ .است مهمرد عربی دا

 ،گسترش یابد در شعر ی فرهنگیچه دامنه پشتوانههر گسترش آن؛ بدین شرح که

که  نگاه گفتمانی، دیدگاهیابد و از می زمینه یا پشتوانه معنایی برای شاعر نیز گسترش

ی تولید روشن است که هر چه گستره ،ستبرای ورود به هرمنوتیک ا بستریخود 

یکی دیگر و در حقیقت گسترش یابد باید ی درک نیز زمینه گمان ، بیعت یابدنا وسمع

زمینه  ، به خاطرانتخاب رویکرد هرمنوتیک فلسفی در این پژوهش ما در هایانگیزهاز 

با  آورد و روشن است که مفهوم زیبایی نیزمی وسیعی است که برای دریافت فراهم
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توان می سبر این اسا شود.می متحول کاملاً ،چنین تفکری علاوه بر گسترش یافتن

درک خود را به ویژه در  یدر برخورد با شعرکلاسیک عربی باید زمینه گفت خواننده

تواند سهم بیشتری در ب دیدگاهاز این  ترش دهد تاباب فرهنگ و عناصر فرهنگی گس

 درک زیبایی داشته باشد.

 

 از اسلام و زیبایی در اشعار عربی پیش نگفره .3
 .اشعار معلقات دهگانه است ،پیش از اسلام به شکل مشخص یعربمنظور از اشعار 

بینی متأثر از این شود و جهانمی در دوره جاهلی در نظام قبیله خلاصهفرهنگ 

اشعار زیبایی این  یز در فضای محدود همان نظام محصور است. بنابراینن نگرش

-می زیبایی محدود ،های آنمعنای و در عالم نهفته است ر در فرم و تصویر آنبیشت

 .شود

 هند، دمن، اطلال، ناقه،» اند واژگان کلیدی چوندهبرخی از پژوهشگران تلاش کر

بیشتری به معنای آن  عمق دیدگاهرا رمز به حساب آورند و از این ...« سلمی و 

را چه رمز به حساب آوریم مورد نظر  واژگان .(57تا  50 ،2011 ،اشعار بدهند )قادره

شاید قدری عمق به معنای اشعار بدهد اما این معانی همچنان  ،گان معمولیو چه واژ

ساز  تواند زمینهنمی جاهلی است ودوره شاعر  بینی و برخاسته از همان جهان وابسته

معنا نقش  تواند در زیباییمی در صورتیفرهنگ  .باشد گسترده ی فرهنگیپشتوانه

ی فرازمانی داشته باشد و در عمق زمان جاری مؤثر و پررنگ داشته باشد که جنبه

مشکلات دریافت فهمی و  دلایل سختاید یکی از ش شود نه در سطح افقی زمان.

له باشد. برای نمونه از همان آغاز معلقه همین مسأ ر دوره جاهلیاشعا شناسیزیبایی

شعر  یکه خود سبک ویژه هایی ناشناخته، خاص مکانخواننده با اسامی  ،امرؤالقیس

 شود:می روبرو آید،می جاهلی به حساب

 

 وملِفحَ خولِالدَّمیان  اللوی بسقطِ و منزل          من ذکری حبیبٍ قفا نبکِ
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 ...لما نسجتها من جنوب و شمألِ            قراة لم یعفُ رسمُها فتوُضحَ فالم

  (36و 35، 2002 )الزوزنی،

 

با  دهدمی راراز همان ابتدا در درک این که چرا شاعر دو نفر را خطاب ق خواننده

در  .فارسی چنین تعبیری وجود ندارد شود زیرا در زبانمی تعارض روبرونوعی 

تنها راهِ همراهی خواننده با  مهم است وها گفتمان عاطفی حاکم بر آن ،اسامی باب

که  دانستن این ی فرهنگی است.زمینه انش، همان آگاهی یا دگفتمان عاطفی شاعر

سبک دوره جاهلی است  ،شاعر و ابراز عاطفه به آن به وسیلهها آوردن نام مکان

معادل  این در حالی است که .هاست فی آنمهم درک فرهنگ و گفتمان عاط ،کافی نیست

ات ( در آغاز برخی از ابییا دوستان )ای دوست همان تعبیر ،در فارسی چنین تعبیری

تمان عاطفی حاکم بر آن را درک درنگ و ناخودآگاهانه گف که خواننده بی فارسی است

دخول و  هایی چون )سقط اللوی، نام .شودمی او کاملشناسی ده و تجربه زیباییکر

 ،شوندمی شروعها قات دوره جاهلی با آندیگر که بیشتر معلهای و نام (و ... حومل

در صورت  بیان یا سبک، این نوع و اساساً است شناناآزبان فارسی برای خواننده

در  ندارد و چندانی معنایی برای او زیبایی درک فرهنگ و گفتمان حاکم بر آن، عدم

. کندمی جوو جست دیگر فرم و یا تصویرهای وزن و قافیه و جنبهزیبایی را در  ،نتیجه

تا حدودی  که ،قندیسمر در ابیات زیر از رودکی برای نمونه، این در حالی است که

 ،خواننده درک متفاوتی خواهد داشت ،هایی به ابیات بالا از امرؤالقیس دارد شباهت

روان و  پویای خود در ذهن،ناخودآگاه و حضور  به خاطر فرهنگی زیرا عناصر

 :کندمی به او القا ییمعانی زیبا ،احساس خواننده

 یاد یار مهربان آید همی بوی جوی مولیان آید همی

 زیر پایم پرنیان آید همی ریگ آمو و درشتی راه او

 خنگ ما را تا میان آید همی آب جیحون از نشاط روی دوست

 میر زی تو شادمان آید همی ای بخارا شاد باش و دیر زی
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 ماه سوی آسمان آید همی میر ما هست و بخارا آسمان

 سرو سوی بوستان آید همی میر سروست و بخارا بوستان

 گر به گنج اندر زیان آید همی و مدح سود آید همیآفرین 

 (113، 1382 )رودکی سمرقندی،

 

جوی  ؛جا این که خواننده چه احساسی به نام اماکن آشنا دارد مهم است این

 کند.می احساس بسیار متفاوتی در ذهن خواننده ایجاد ،بخارا جیحون، ،آمو ،مولیان

چنان که  حضور پویا دارد؛ ،و فراتر از زماندر فرهنگ و ادبیات او ها زیرا این نام

 تواند گواه این مطلب باشد:می حافظ خودبیت زیر از 

 کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی    ترک سمرقندی دهیم  خیز تا خاطر بدان

 (366 ،1382 )حافظ،

 گوید:می که و یا در بیت دیگری از او
 به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را  دست آرد دل ما را    ه شیرازی ب اگر آن ترک

 (2 ،)همان

 

جوی مولیان حالت  ه تعابیری چون ترک سمرقندی یادهد کمی مطلب بالا نشان

 له درابلیت اطلاق دارند و این مسأانحصار در مکان یا زمان خاصی را ندارند و ق

ما در ا است. زمانیفراها زیبایی مؤثر است چراکه شناخت فرهنگی موجود در آن

خواننده باید به ناچار بر کل فرهنگ شعری عربی در  ،مورد اشعار عربی مورد نظر

فرازمانی عناصر فرهنگی های مختلف اشراف داشته باشد تا بتواند جنبههای دوره

چنین مطلبی معانی اشعار را از ایستایی خارج کرده و به  د.کنرا درک  آن موجود در

هستی  ،به سخن دیگر رویکرد هرمنوتیکی است.اساس  رساند و پویایی نیزمی پویایی

چه این حضور پویاتر باشد با نگاه هرمنوتیک فلسفی ا اهمیت دارد و هریا حضور معن



1395پایيز،3،شمارة4دورةهايادبياتتطبيقینامةپژوهشفصل

 

 121 

پیوند بیشتری خواهد داشت. چنین مطلبی بحث زمان در شعر را از حالت خطی و 

 کند. می افقی خارج کرده و آن را متوجه عمق

 در این زمینه و در کتاب عاصر عربم منتقد و متفکر شاعر،به عنوان  «ادونیس»

به  ؛ویکردی داردچنین ر «: بحثٌ فی الابداع و الاتباع عند العربلالثابت و المتحوّ» خود

ه با چنین ک« تأصیل الأصول»این کتاب مفصل و مهم با عنوان  ویژه در جلد دوم

-هدر دور «و ابونواسبشار بن برد »شاعرانی چون های وریتفکری از نوگرایی و نوآ

زبان به  بشار علاوه برهای او نوآوری در نگاه کند.می دفاع اول عباسی ی

مبدع بودن او و درگذشتن از  ،گردد و در مورد ابونواس رویکردهای فکری او برمی

 .(109تا  107 ،1979 ،)ادونیس اهمیت دارد ...«و  ناقه و اطلال»هلی چون الگوهای جا

و حتی اشعار « سیاسة الشعر»، «زمن الشعر»از جمله  دیگر آثار وی با مطالعهنگارنده 

فیلسوفانی چون شناسی متأثر از تفکر هستی دونیسبه این نتیجه رسیده است که ا او

ایستا های جریان ، به بحث دربارهبا تفکر مبتنی بر هرمنوتیک فلسفی و مارتین هایدگر

های نوع نگاه او به نوآوری پردازد و بدین خاطر،می ا در عرصه شعر عربیو پوی

بحث در باب شعر عربی در  طالب حاضر تناسبی قابل تأمل دارد.بشار و ابونواس با م

 نهیم.می دوره عباسی اول را به قسمت بعدی پژوهش وا

ابیاتی از داستان رستم  ،برای نمونه ،روشنی بیشتربرای  مطالب بالا و یدر ادامه

ک فلسفی با و زیبایی و با نوع نگاه هرمنوتی عناصر فرهنگی دیدگاهرا از  و اسفندیار

مقایسه و تحلیل  حماسی عنتره بن شداد، که بدین صفت مشهور است،اشعار شبه

نین اشعاری که با غرض فخر در اشعار حماسی و همچ فرهنگی هویت کنیم؛ چون می

ب است. البته با چنین و برای تحلیل ما مناس داردتری نقش پررنگ همراه است

به هیچ وجه قصد یکسان دانستن و یا در یک حد دانستن اشعار فارسی و ای مقایسه

 عربی مورد نظر را نداریم.

حماسی پیش از اسلام عرب علاوه بر شبه تفاوت اشعار حماسی شاهنامه با اشعار

استانی و عالم معنایی شاعر که پیشتر بدان اشاره شد به مقوله دبینی بحث جهان
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حماسی عربی و از شبه اشعار از گردد. هرچند که برخی اشعار نیز برمی بودن این

مختصر است  ز دارد اما این جنبه رواییی روایی نیبن الشداد جنبه نترهجمله معلقه ع

در روایت عنتره  یمعلقه معنایی وسیع نیست. و عالمبینی و در ارتباط با جهان

گونه  وی در برخورد با دشمنان است. در حقیقت اینراهای و شجاعتها جنگاوری

صفاتی  آید؛می دوران جاهلی به حساب هایهمان صفات و خصلتتوصیف  ،روایت

بارز  یکشیدند. نمونهمی کردند و در اشعار خود به تصویرمی بدان افتخارها که عرب

م نبرد که بسیار مشهور است در باب توصیف اسب جنگی به هنگاعنتره  از معلقه

 گوید:می است که

 أشطانُ بئر فی لبان الأدهم یدعون عنترَ و الرماحُ کأنّها

 و لَبانه حتی تَسربلَ بالدّم مازلتُ أرمیهم بثغرة نحره

 و شکا إلیّ بعبرة و تحمحم فازورّ من وقع القنا بلبانه

 و لَکان لو علم الکلام مکَلمّی. لو کان یدری ما المحاورة اشتکی

 (263، 2002 ،)الزوزنی

مقایسه کرد که در زیر از داستان رستم و اسفندیار  توان با ابیاتمی ابیات بالا را

 خاطر برخورد تیرهای کمان سخت زخمیه بعنتره  آن رخش رستم چون اسب جنگی

 شود:می

 تن رستم و رخشِ جنگی بخست چُن او از کمان تیز بگشاد شست

 و تیر رستم بکارنیامد بر همی تاخت بر گِردش اسفندیار

 نبدُ باره و مردِ جنگی درست تن رخش از آن تیرها گشت سست

 سرِ نامور سوی بالا نهاد فرود آمد از رخش رستم چو باد

 چُنین با خداوند بیگانه شد همان رخشِ رخشان سوی خانه شد       

(388و  387، 1388 )فردوسی،  

یکدیگر دارند اما در عمق و با  در سطح و ظاهر شباهت بسیار با ابیات مورد نظر

ف یوصتتفاوت بسیار دارند. ابیات معلقه  بستر فرهنگو بینی در نظر گرفتن جهان
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 زیبایی است از میدان جنگ و در پس آن ترکیبی از عشق و جنگاوری است و هویت

در  .مطرح در دوره جاهلی بویژه جنگاوری استهای نیز همان خصلت فرهنگی آن

نگرش از تفکر یا  شاعر برخاستهبینی و جهان فرهنگی نامه هویتحالی که در شاه

رستم همواره در تلاش است تا اسفندیار را که  چنان باشد.می عمیق و انسانی توحیدی

 :او را به نیکی و یزدان دعوت کند از جنگ برحذر داشته و

 هنمایبه یزدان پناه و به یزدان گرای                 که اویست بر نیک و بد ر

 (386 همان،)

آن های جاهلی مبتنی بر خصلت در بستر همان فرهنگعنتره  در اشعار فرهنگ

 بینینزد فردوسی متکی بر جهان فرهنگ ان شکل گرفته است در حالی کهدور

مطلق بشریت را هدف  ،توحیدی است که بر اصل نیکی و خدایی بودن استوار است

 صار در فرم نجاتاز انحجه معنا نیز کرده و و این مطلب زیبایی را متو دهدمی قرار

-ی زیباییچون رستم و رخش و اسفندیار تجربههایی شنیدن نامدهد. خواننده با می

درنگ و ناخودآگاهانه  اشت زیرا این عناصر فرهنگی را بیکاملی خواهد د شناسی

 ردی او حضورفرهنگی و فرهنگ فدر عمق شناخت ها این نام و کندمی حاضرسازی

 شناسیی زیباییاین در حالی است که خواننده برای تجربه پویا و پیوسته دارند.

باید آگاهانه عناصر فرهنگی و گفتمان عاطفی حاکم بر آن را از اشعار عنتره تری املک

 حاضرسازی کند.

پردازی شاعر  ، بیشتر در خیالزیبایی در اشعار حماسی عنتره جدای از فرم

گردد نه  یی در چنین اشعاری به تصویر برمیواقع زیبا یعنی در ؛شودمی خلاصه

بینی گونه اشعار محدود به جهان گونه که پیشتر نیز اشاره شد معنا در این معنا. آن

-جود در چهارچوب نگرش فرهنگ قبیلهتر معنای موشاعر است و از همه مهم کوچک

ان گفت معانی تومی فلسفیهرمنوتیک  دیدگاهشود و از می ای عصر جاهلی خلاصه

  .دارندکمتری  اطلاق مورد نظر قابلیت
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 :ربی در دوره عباسی اولشعر عو  فرهنگ .4
هجری و با روی کار آمدن  132شعر عربی در آغاز عصر عباسی یعنی از سال 

دانیم در این دوره نهضتی فراگیر در می چنان که .ار تحولات عظیمی شدعباسیان دچ

ای که این دوره به عصر طلایی شهرت فاق افتاد به گونهمی و فرهنگی اتعلهای زمینه

نصیب  یژه شعر از این تحول و پیشرفت بیدارد و روشن است که ادبیات و به و

یم در سبک و معانی اشعار ایجاد نمانده و شاعران نوگرایی ظهور کردند و تحولی عظ

نواس که سرایی چون بشار بن برد و ابو ه ویژه شاعران ایرانی عربیدند. بکر

 آنان قابل توجه و شایسته مطالعه عمیق است.های نوآوری

از جمله پژوهشگرانی است که نوآوری و  خاورشناس انگلیسی «رینولد نیکلسن»

وری کند. در نظر او نوگرایی و نوآمی تحول ادبی این دوره را هوشمندانه تحلیل

ی هاز الگوها و سبکبشار و ابونواس به نوعی گسست ا شاعران این دوره و به ویژه

تاثیر از  جدایچنین گسستی  .(59تا  57، 1967 ،)نیکلسنشعر دوره جاهلی است 

ثیرات محیط فرهنگی رانی و همچنین تأفرهنگ و تمدن ای ورود خاطر به ،محیط جدید

است. همچنین این  گیر له در شعر بشار و ابونواس چشمسأاست و این م جدید

-می ه و روانلطیف و زبانی سادهای وزن جدید، هایگسست و روی آوردن به سبک

که اشعار این له باعث شده است ایرانی باشد و شاید همین مسأثر از فرهنگ تواند متأ

لطافت موجود در اشعار  آید.تر خوشزبانان دسته از شاعران به مذاق فارسی

 گوید:می که تواند بهترین نمونه برای اثبات این مدعا باشد چنانمی عاشقانه بشار

 و نفی عنی الکری طیفٌ الم لم یطل لیلی ولکن لم أنم

 خرجت بالصمت عن لا و نعم و إذا قلتُ لها جودی لنا

 أننی یا عبدَ من لحم و دم نفّسی یا عبدَ عنی و اعلمی

 لو توکأتِ علیه لانهدم إنّ فی بردیّ جسماً ناحلاً

 

 ( 19، 1998)شیخو،
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 گوید:می و یا در جای دیگر که

 باتت تغنّی عمیدَ القلب سکرانا و ذات دلّ کأنّ البدرَ صورتُها

 قتلننا ثمّ لم یُحیین قتلانا إنّ العیون التی فی طرفها حورٌ

 فأسمعینی جزاکِ الله إحسانا فقلتُ: أحسنتِ یا سؤلی و یا أملی

 و حبذا ساکنُ الریان من کانا یا حبذا جبل الریّان من جبل

 هذا لمن کان صبّ القلب حیرانا فسُ أحسنُ منقالت: فهلا فدتک الن

 و الأذنُ تعشق قبلَ العین أحیانا یا قومُ أذنی لبعض الحیّ عاشقةٌ

 أضرمتِ فی القلب و الاحشاء نیرانا فقلتُ: أحسنتِ أنتِ الشمسُ طالعة

 یزید صبّاً محبّاً فیکِ أشجانا... فاسمعینی صوتاً مطرباً هزجاً

  (21)همان،

ؤالقیس مقایسه رمعلقه ام مطلعرا با از بشار  اول بیت توانمی ی مطلبادامهدر  

 کرد:

 و لیل کموج البحر ارخی سدوله       علیّ بأنواع الهموم لیبتلی

  (35، 2002)الزوزنی،

این که بشار در قالب واژگان لطیف و وزنی سبک عشق ، خلاف شباهت ظاهری بر

تفاوتی  ،خوابیبی زن و اندوه را عامل اینؤالقیس حرداند و اممی خوابیبی را عامل

 گوید:می کهبیت زیر از سعدی مقایسه کرد  بتوان بابسیار است. شاید بیت بشار را 

 نکرد خوابیگذر گذر کرد و ها چه خیال   ید آفتابی سر آن ندارد امشب که برآ

 (779، 1388 )سعدی، 

 همانند بیت سعدی. دودیآید تا حمی تر شخوزبانان بیت بشار به ذائقه فارسی

رؤالقیس مدهد که تفاوت زبانی در درک زیبایی دو بیت بشار و امی این مطلب نشان

زمانی چند قرن  یفاصله همچنین مهم معناست. ،در این راهکننده نیست بلکه  تعیین

در چنین اشعاری تاریخمند است. به فرهنگی  دهد که عناصرمی عدی نشانبشار و س
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ی موجود در این اشعار معانی تاریخمند و قابل اطلاق است هر چند سخن دیگر معنا

 باشد. آن دو وجود داشتهمیان  که تفاوت زمانی و حتی زبانی

عر ضمن استفاده از دوم نیز همین مسأله صادق است. شا یدر مورد قصیده

 . تشبیه مقلوبآفریندمی تصاویر و معانی عاشقانه زیبایی را ،زبان ساده تشبیهات و

یا شیفتگی شاعر به صدای  بسیار گواراست؛ به صورت معشوق برای خواننده ماه

که در فرهنگ شعری عرب حضور ندارد حال چه  است دلنشین معشوق تعبیر جدیدی

چنین تعبیری به تعبیر  بحث نابینایی شاعر را در این مسأله دخیل بدانیم یا ندانیم.

زان از معشوق به خورشید فروتشبیه  )بوی جوی مولیان( رودکی نزدیک است.

بشار هرچند که  شیرین است. قام و منصب نیز برای مامزیبایی و نه شهرت و  دیدگاه

نگ و ذائقه ایرانی ارتباط خود با سنت شعری رغم نزدیکی با فره یعلدر این قصیده 

ده است. برای نمونه در بیت دوم به سیاهی چشم معشوق به حفظ کر نیز عرب را

کند و یا در بیت چهارم همانند شاعران دوره جاهلی به می ی اشارهسبک چشم عرب

این سبک همان  کند ومی اشاره« ریّان»مکان سکونت معشوق و همسایگی او با کوه 

ی فرهنگی را و روشن است که اگر خواننده دانش پیش زمینه سبک دوره جاهلی است

-ما درک زیبایییابد مسلکسب کند و از گفتمان عاطفی حاکم بر این عناصر آگاهی 

 خواهد شد.او دوچندان شناسی 

 د.کن می صر فرهنگی را اثباتعنا شد در حقیقت همان بحث تاریخمندی هآنچه گفت

دوره عباسی اول به دلیل تأثیر فرهنگ و  توان گفت درمی در نتیجه و به شکل خلاصه

م معنایی شعر خواننده به عال ،شاعرانی چون بشار بن بردتمدن ایرانی بر اشعار 

قابل اطلاق و در  تواند برای او تاریخمند،می از معانی اشعارهایی نزدیک شده و جنبه

ی و مشترک، از خواننده علاوه بر عناصر فرهنگی ایران بایدجا  در این نتیجه پویا باشد.

ر ناآشنا درک خود را دوچندان زمینه فرهنگی برخاسته از عناص رهگذر کسب دانش

 د.کن

 



1395پایيز،3،شمارة4دورةهايادبياتتطبيقینامةپژوهشفصل

 

 127 

 پذیریو ترجمهشناسی درک زیبایی ،یفرهنگاصر عن. 5
پذیری  جمه، موضوع ترشناسی در درک زیبایی اری عناصر فرهنگیبا توجه به اثرگذ

متون  یشعر برخلاف ترجمه ید. زیرا در ترجمهشومی نیز در این میان مطرح

از عملی  صرف نظر م مدنظر نیست بلکه انتقال زیبایی،تنها انتقال معنا یا پیا ،ادبیغیر

شدن یا نشدن آن نیز مطرح است و تحلیل این مطلب در روشن شدن هر چه بیشتر 

 رسان است. یاریشناسی و درک زیباییپیوند عناصر فرهنگی مبحث کلی مقاله یعنی 

-زیبایی فرم و ،شعر یمشخص این است که به هر حال در فرآیند ترجمه ینکته

گونه  توان اینمی بنابراینو عاطفه،  معناست ماندمی رود و آنچهمیمیان  آن ازهای 

در جریان ترجمه در مورد اشعار پرمعنا و اشعاری که وابستگی کامل که نتیجه گرفت 

شود و در حقیقت به می قلتمن یشتری از رهگذر معنابه فرم و تصویر ندارند زیبای ب

دارد اما دوره جاهلی جذابیتی برای مخاطب ن اشعار یاست که ترجمههمین دلیل 

زیرا  ن فارض این گونه نیست.شعار ابن عربی یا ابمانند ا لا اشعار عرفانیترجمه مث

این اشعار به معنا و در حقیقت جهان متن  شناسیبخش عظیمی از ارزش زیبایی

شاعر برمی گردد. در باب ترجمه اشعار عرفانی فارسی به عربی نیز چنین امری 

تا  خیام چون شاعریان عرب از ترجمه اشعار بال جهصادق است و شاید دلیل استق

مشترک های زمینه ترک زیرا عناصر فرهنگی مش .حد زیادی همین مساله باشد

کند. این درحالیست که در درک اشعار غربی می را نیز ایجادشناسی ی زیباییتجربه

ی هااینگونه نیست زیرا زمینهها برای ما یا درک اشعار فارسی و عربی برای غربی

مشترک در این حد نیست و تنها در مسائل کلان انسانی آن هم به صورت نسبی 

و یا دهنده به معنا  جهت به عنوان عامل فرهنگ ممکن است اشتراک وجود داشته باشد.

 کننده شاعر تعیین انآن در جریان تولید و دریافت گفتم به عنوان بخش مهم و اثرگزار

زیبایی  شودمی رو هروب ار خیامن با ترجمه اشععرب زبا یاست. هنگامی که خواننده

است با  کند و این جهان متن متناسبمی درک ویهگذر دریافت جهان متن را از ر

 یدرست بر خلاف اشعار ؛زمانی و فرامکانی استفرا ،روان هر انسانی زیرا فرهنگ
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ز موجود در آن نی است و عالم دوره جاهلیهای که محدود در ویژگی چون معلقات

مبتنی بر قبیله است و در اینجا خواننده تنها از رهگذر بینی جهان انبرخاسته از هم

 تواند به گفتمان عاطفی آن اشعار نزدیک شود.می کسب دانش پیش زمینه فرهنگی

از اشعار بسیاری های توان نمونهمی ذیری گفته شدپ در اثبات آنچه در باب ترجمه

ن را با یکدیگر مقایسه کرد. آ عرفانی وآمیز متحک به ویژه اشعار عربی و فارسی 

دسته از اشعار متنبی که بیانگر حکمت یا در غرض حکمت است مانند بسیاری از 

فرهنگ کلان و فکر دلیل اشتراک در تواند به می سعدیآمیز اشعار تعلیمی و حکمت

اری در توان گفت چنین اشعمی انسانی به یک شکل قابل اطلاق باشد. در این زمینه

ور شده است و سبک دوره جاهلی دها و ویژگیها دیوان متنبی در حقیقت از خصلت

شعار از محیط و بافت بادیه نشینی و افاصله گرفتن و این مطلب در واقع برای 

های نزدیکی به بافت فرهنگی وسیع دوره عباسی است که خود متاثر از تعامل فرهنگ

 گوید:می نبیبرای نمونه هنگامی که مت .است غنی

 و ما 

 و من لک بالحرُّ الذی یحفظ الیَدا قتلَ الأحرار کالعفو عنهم

 و إن أنتَ اکرمتَ اللئیمَ تمردّا إذا أنتَ اکرمتَ الکریمَ ملکتَه

 مضُرٌّ کوضعِ السّیف فی موضع الندّی و وضعُ الندّی فی موضع السیف بالعِلا

 (223و  322، 2002 )المتنبی،

فرهنگی  انی و متأثر از فضایخاسته از فرهنگ کلان انسومی برچنین معنا و مفه

. باید توجه داشت ی ارتباط کمتری دارددوره جاهل فرهنگ دوره عباسی است و با

باشد درک آن دامنه و تر هرچه فرهنگ نهفته در اشعار به فرهنگ کلان انسانی نزدیک

عرفانی عربی اشاره  توان به اشعارمی ین زمینهوسعت بیشتری خواهد داشت. در ا

دارا بودن معانی مشترک انسانی و عرفانی  به خاطر برای خوانندهها د که درک آنکر

نوتیک فلسفی پدیدارشناسی و هرم دیدگاهخوشایند خواهد بود و روشن است که از 

اطلاق و  است. زیراآسان ی خواننده براچنین اشعاری  حاضرسازی عناصر فرهنگی



1395پایيز،3،شمارة4دورةهايادبياتتطبيقینامةپژوهشفصل

 

 129 

در واقع و در بسیاری  د.شومی یشان حاصلاشعار برای ا از این پویایی بیشتری

میان  چند شاعر بزرگ ومیان  اشتراکات فرهنگی یک معنا به خاطر است موارد ممکن

 از این گونه اشعار باشد،و عربی تأثیر یکسانی بر خواننده داشته دو زبان فارسی 

 توان به سه بیت زیر اشاره کرد:می

 گوید:می ن عشق انسان نسبت به پروردگارإبن فارض در باب ازلی بود

 سکرنا بها من قبل أن یخلق الکرم              شربنا علی ذکر الحبیب مدامة

 گوید:می سعدی

که هنوز من نبودم که تو در دلم برندارم سر از این خمار مستی    همه عمر

 (781)کلیات سعدی، نشستی

 گوید:می و حافظ چنین

  پیدا شد و آتش به همه عالم زد عشقلی دم زد        تجدر ازل پرتو حسنت ز 

 (118، 1382)حافظ،

کنند. چنین معنایی می یک معنای انسانی و عرفانی را بیانهر سه بیت یاد شده 

 به یک شکل درک صرف نظر از اختلاف زبانی ابن فارض با سعدی و حافظبرای ما 

گیرد و می کسان صورتسازی عناصر فرهنگی آن در بستری یشود زیرا حاضرمی

فراتر از زبان و اسلامی است که خود عرفان تعالیم مضامین برگرفته از  ن بسترآ

 .دهدمی نژاد است و مطلق بشریت را مورد خطاب قرار

تنها معانی قابل اطلاق،فرازمانی و نتقال زیبایی ا و اشعار یدر ترجمهبنابراین 

شود. می زیبایی بیشتر نیز منتقل ،ل معنانتقاابا  شوند ومی منتقل که فرامکانی است

ون وزن و قافیه و حتی ظاهری چهای گمان همه زیباییبی ،ا در جریان انتقالزیر

دلیل  این هبرود و در حقیقت میمیان  شاعر ازهای ادی از تصویرسازیزیهای بخش

زیرا ندارد  یقیس جذابیت چندانقه امرؤالاشعاری چون معل یاست که متن ترجمه شده

مختص آن های ویژگیله امرؤالقیس متکی بر در شعر دوره جاهلی و از جم فرهنگ
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متنبی که فرهنگ کلان انسانی را آمیز دوران است. درست برخلاف مثلا اشعار حکمت

  گیرد.می کند و از شعر دوره جاهلی فاصلهمی بیان

گیری از هرهبا ب« ناپذیری شعر در ترجمه»نای با عنواشفیعی کدکنی در مقاله

دهد. می مورد تحلیل قرارو تکیه بر فرهنگ شعر را با توجه  یتمثیلی زیبا بحث ترجمه

کند و ترجمه شعر را برابر با انتقال این اثر می وی شعر را به اثر معماری تشبیه

یک خانه معمولی باشد به تعبیر  اگر این اثر معماری معماری از مکانی به مکان دیگر.

آن را  ،اشمختصر کاهش یا افزایشی در زیباییتواند با میای ا یا سرعملهایشان هر بنّ

خواهد در حد و می معماری ،بازسازی کند و بازسازی آن بنادوباره در محل جدید 

یک اثر معمولی و مبتذل باشد چه بسا در  صلی و اگر این خانهاندازه همان معمار ا

اگر اثر معماری مثلا مسجد پذیرد. اما محل جدید زیباتر از شکل اصلی خود سامان 

ر آسانی ن از جایی به جای دیگر کاانتقال اجزای آشیخ لطف الله اصفهان باشد 

آن نیز کار هر عمله و بنایی نیست. شعر بزرگانی چون  نخواهد بود و دوباره ساختن

انتقال مثلا شعر  و جدای از این مطلب است حافظ در حکم همان مسجد شیخ لطف الله

حافظ از فارسی به انگلیسی مانند انتقال مسجد شیخ لطف الله از فضای آسمانی و آبی 

این  .(84 و 83، 1390شفیعی کدکنی، ) اصفهان است به فضای ابری و مه آلود لندن

، در صورت نبود دانش زمینه عربی برخی اشعارچالش در درک و انتقال زیبایی از 

خاطر  پس از اسلام بهفارسی در دوره . شعر عربی و نیز وجود دارد فرهنگی،

ن دو نیز ثیر متقابل آو تأ ه استر نزدیک شدبسیار به یکدیگ اشتراکات فرهنگی

شعر جاهلی را  در مورد اشعار عربی دوره جاهلی و اشعاری کهگیر است. اما  چشم

 .چنین نیست الگو قرار داده

توان با نمی یچ وجهاشعار عربی پیش از اسلام را به ه باید توجه داشت انتقال

طلب به همان بحث عالم وسیع ون شعر حافظ مقایسه کرد. و این مانتقال اشعاری چ

او که  ژرفبینی هنگ فردی حافظ و جهانگردد. فر ورای شعر برمیبینی معنا و جهان

 ،ریشه در فرهنگ ایرانی اسلامی دارد بسیار گسترده است و به هنگام انتقال و ترجمه
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را  و عالم روحانی خاص ممکن است برای خود بافت گسترده فرهنگی هاتک تک واژه

عناصر فرهنگی وجود انتقال شعر حافظ از فارسی به عربی به دلیل  ایجاب کنند.

گلیسی کار بسیار دشوار است است اما در انتقال از فارسی به مثلا انتر مشترک آسان

ی کدکنی بحثی را در باب در همین رابطه شفیع .ن بستر مشترک وجود نداردزیرا آ

 گوید:می کند کهمی انتقال بیت زیر از حافظ مطرح

 ها خبر نبود ز راه و رسم منزلبی که سالک      مغان گوید  سجاده رنگین کن گرت پیرمی  به

بر این باور « رنگین کنسجاده می  به»وی در انتقال این بیت و حتی در انتقال 

معنایی و فرهنگی گسترده که ریشه در  بارر خاط گان مورد نظر بهاست که واژ

له ه راحتی قابل هضم نیست و این مسأفرهنگ اسلامی دارد برای مخاطبان غربی ب

کند. همچنین در نظر او درک چنین مطلبی می ترجمه چنین اشعاری را بسیار دشوار

و بخش  طلبدمی نان را نیزدگاه آضمیر خودآگاه مخاطبان ضمیر ناخوآ علاوه بر

سیاوش و رستم و  یرناخودآگاه است.بر دوش ضمشناسی ظیمی از درک زیباییع

برای مخاطب غربی چنین  خودآگاه یک ایرانی حضور دارد اماحلاج در ضمیر نا

  .(88و  87 همان،نیست)

و زیبایی و به  فرهنگرویکرد هرمنوتیک فلسفی در باب  چنین مطلبی با توجه به

به  ی در هرمنوتیک فلسفی دارد،نقش اصل که شناسیویژه با توجه به رویکرد پدیدار

ا گردد. یعنی در حقیقت خواننده به چه میزان خواسته ی رسازی برمیبحث حاض

مورد شعر کلاسیک سازی کند. در را حاضر و عناصر آن ناعتواند ممی ناخواسته

-می براحتیزبان فارسی ن از سوی خواننده نیز چنین است. خوانندهعربی و درک آ

سقط اللوی » در درک واند ترک سمرقندی یا رند و پیر مغان را حاضرسازی کند امات

بدنبال آن بافت عاطفی و اگر عناصر فرهنگی را نشناسد  ...«توضح و  و مو متثلّ

به  شناسیکه خود بخش مهمی از تجربه زیبایی، ی حاکم بر این واژگانگفتمان عاطف

شعر ابن  اما رموز عرفانی مثلاً .ماندیده بپوش برای اوممکن است نیز  آیدمی حساب

تواند گفتمان عاطفی حاکم بر می فارض را پس از رمزگشایی به شکل کامل دریافته و
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ت شعر ابن فارض برای او تاحدودی و نه به شکل ن اشعار را دریابد و در این حالآ

 شود. می مانند شعر شاعری چون حافظ کامل

 

 نتیجه .6
تحلیل  قدیم عربیشعر شناسی در درک زیبایی فرهنگی عناصردر این پژوهش نقش 

. در د، تحلیل و تبیین شهرمنوتیک فلسفی تاریخمند دیدگاهدر این زمینه از  شد. فرهنگ

ی که خود متکی بر نگاه با رویکرد هرمنوتیک فلسف سطح نظری روشن شد که فرهنگ

شود می رجخا یا مکانی در زمان از حالت ایستای است شناسیو پدیدار شناسیهستی

د عاملی توانمی قابل تحلیل است. بر این اساس فرهنگانسانی های و با تکیه بر جنبه

زیبایی در  ،چنین دیدگاهی یبر پایه .شناسیزیباییی کننده باشد در تجربه تعیین

و خواننده برای درک زیبایی  است فرم یا تصویربیشتر متوجه اشعار دوره جاهلی 

برخورد با خواننده در آن را بشناسد.  عنا باید عناصر فرهنگی موجود دربیشتر در م

فرهنگی درک این عناصر را بدست  یباید دانش پیش زمینه عناصر فرهنگی ناآشنا

زیبایی اشعار برای او تنها در عناصر صوری چون  ،آورد زیرا در غیر این صورت

با  با اشعار کلاسیک عربی رخورددر بزبانان فارسی شود.می وزن و قافیه خلاصه

ارتباط  و اشعار برخاسته از تعالیم اسلامی و فرهنگ کلان انسانی عرفانیار اشع

عدم حضور  ر مورد اشعار دوره جاهلی به خاطراین ارتباط د کنند.می بهتری برقرار

رسد. به سخن دیگر و با توجه به نوع نگاه می پویا به کمترین حد خود فرهنگ

صورت ناخودآگاهانه به به زبانان فارسی ،یدارشناسی فلسفیهرمنوتیک و پد

 ،از فرهنگ ایرانیثر متأهای جنبه ،مشترک اسلامی های فرهنگیحاضرسازی جنبه

اریخمند از معانی اشعار تمایل دارند و در پویای ت فرهنگ و در کل مضامین انسانی

ظاهر با اشعار فارسی این حالت اشعار عربیِ از این دست در حقیقت تفاوتی جز زبان 

تا از این  است نگیزمینه فره درک عناصر دیگر نیاز به دانش ندارند. همچنین برای
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های فرهنگ موجود و گفتمان عاطفی حاکم بر گریه بر ویرانه برای مثال دیدگاه

  منزلگاه معشوق را دریابند.
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